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افت ناگهانی شاخص بورس تهران
 نگرانی معامله‌گران از مشکلات اخیر خارجی
بازار سهام در روز گذشته شاهد افت یکپارچه قیمت‌ها و ریزش شاخص کل بود. فشار عرضه‌ها در بورس تهران به اندازه‌ای بود که با افت بیش از ۴/۱ درصدی شاخص، ضعیف‌ترین عملکرد بازار سهام در چهارماه اخیر رقم خورد. فروش گسترده سهام در بازار عمدتا به دلیل نگرانی از شرایط پیرامونی و ابهام‌آلود بودن متغیرهای کلان روی می‌دهد.

در این میان توقف معاملات برخی شرکت‌های معدنی و سرمایه‌گذاری بزرگ در روز گذشته بر نگرانی سهامداران افزود تا به این ترتیب با سقوط ۳۷۷ واحدی شاخص کل، یازدهمین افت بزرگ روزانه بازار سرمایه کشور در طول تاریخ ۴۳ ساله فعالیت بورس شکل بگیرد.

بازار در شوک، ۳۷۷ واحد افت
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته در شوک ناشی از وضعیت سیاسی و همچنین نگرانی از شرایط اقتصادی بین‌المللی با افت سه رقمی شاخص مواجه شد.

در بازار دیروز شاخص ۱/۳۷۷ ریزش داشت و با بدترین افت در ۴ماهه اخیر به رقم ۲۶هزار و ۲۹۱واحد رسید. از دیدگاه کارشناسان، بروز مسایل سیاسی در سطح بین‌الملل و افزایش دامنه این مسایل به شورای امنیت موجب نگرانی معامله‌گران شده است.

در همین حال، شرایط نامساعد بازار جهانی نیز بر نگرانی‌ها افزوده است. افزایش دامنه اعتراضات اجتماعی در کشورهای غربی سبب شده معامله‌گران امروز در انتظار بازگشایی بازارهای جهانی باشند. افت احتمالی قیمت‌ها می‌تواند وضعیت بورس تهران را پیچیده‌تر کند.

در بازار دیروز همچنین توقف ناگهانی نمادهای معدنی، نگرانی دو چندانی را در بازار ایجاد کرد. پس از مدت‌ها کش‌و قوس بر سر وضعیت صندوق بازنشستگی فولاد، به نظر می‌رسد ایمیدرو در تلاش برای تامین کسری بودجه صندوق فولاد، قصد دارد افزایش بهره مالکانه معادن سنگ‌آهن را رقم بزند. این تصمیم سبب شده است تا بهره مالکانه معادن سنگ‌آهن احتمالا به ۳۰هزار تومان در هر تن برسد. این امر در صورت تحقق نزدیک به ۱۴۰میلیارد تومان معادل ۵۰میلیارد تومان در مورد چادر‌ملو و ۹۰میلیارد تومان به بهای تمام شده گل‌گهر خواهد افزود.

در همین حال، براساس شنیده‌ها، شرکت‌های سنگ‌آهنی نیز در مقابل، قصد افزایش ۱۵درصدی بهای سنگ‌آهن تحویلی خود به شرکت‌های فولادی داخلی دارند که در نهایت این امر به افت سود فولادی‌ها منجر خواهد شد. به نظر می‌رسد توقف نمادهای ۴گانه چادرملو، گل‌گهر و سرمایه‌گذاری‌های معادن و فلزات وامید در حالتی که بازار به سوی افت گرایش دارد احتمالا سبب خواهد شد بازگشایی نمادها پس از تعدیل سود یا انتشار گزارش شفاف‌سازی به افت قیمت این نمادها منجر شود. از سوی دیگر، افت نمادهای معدنی برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری که دارای پرتفوی معدنی هستند نیز متاثر خواهد کرد. در بازار دیروز در گروه بانکی پس از تغییرات در بانک گردشگری این بار نوبت به بانک تات رسید تا رییس هیات مدیره این بانک از سوی بانک مرکزی برکنار شود.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به بانک تات تا ۲۸ مهرماه مهلت داد تا نسبت به معرفی رییس جدید هیات مدیره آن بانک مطابق دستورالعمل مذکور، اقدام کند.

بانک مرکزی در روزهای گذشته صلاحیت فرشاد حیدری را برای مدیریت عاملی بانک ملی، قربان دانیالی را برای بانک صنعت و معدن، ناصر سالار را برای بانک گردشگری و محمد‌هاشم بت‌شکن را برای بانک اقتصاد نوین تایید کرده بود.

رییس کل بانک مرکزی دیروز همچنین درباره‌ تعدیل ترکیب سهامداری بانک‌ها براساس قانون اصل ۴۴ گفت: بانک مرکزی از تمام بانک‌ها خواسته بود در زمان برگزاری مجامعشان تا پایان تیر‌ماه، تکلیف کاهش میزان سهامداری اشخاص حقوقی سهامی عام به ۱۰ درصد و اشخاص حقیقی و حقوقی سهامی خاص به پنج درصد را انجام دهند.

وی ادامه داد: در بسیاری از بانک‌ها سهامدارانی که بیش از حد مجاز مالکیت داشته‌اند در افزایش سرمایه شرکت نکرده و حق تقدم خودشان را واگذار کردند تا سهامشان کاهش پیدا کند.

در گروه ساختمانی، تازه وارد فرابورس یعنی سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق هم دیروز تا زیر قیمت عرضه اولیه افت را تجربه کرد. همچنین شنیده می‌شود همراه اول نیز به دلیل افزایش ۱۰۰ تومانی سود هر سهم متوقف شده است.

در گروه تصفیه نفت، دیروز رقابت بر سر بلوک ۱۰درصدی پالایشگاه اصفهان به پایان رسید و این بلوک در نرخ ۴ هزار و ۸۸۱ ریال معامله شد.

در مجموع بازار دیروز بازاری منفی بود که در آن در ۶/۱۲۸ میلیارد تومان سهام مورد داد‌و‌ستد قرار گرفت که البته بخش عمده‌ای از آن مربوط به نقل و انتقال ۵۹میلیون سهم بانک پارسیان در پایان معاملات بود. از ۲۴۵نمادی که دیروز به روی تابلو رفتند ۲۰۸نماد با کاهش قیمت و ۳۴ نماد با رشد ارزش معامله شدند.

نه شکایت از ظلم ها و نه امید تغییر مواضع؛ فقط یک تذکر و اتمام حجت:
تاجزاده خطاب به رهبری: نظام دچار سقوط اخلاقی و معنوی شده است؛ ملت چه تاوانی باید بدهند؟
حاکمیت امروز هیچ نسبتی با دین و خدا ندارد

ساکت نمی‌شوم، حتی اگر همسرم را محکوم و حبس کنند

مسئولان مطیع شما کسانی را که به زندانیان سیاسی کمک مالی کنند، روانه سلول‌های انفرادی می‌کنند

نیروهای امنیتی در اقدامی سازمان یافته، منتقدان و مخالفان را از حداقل معیشت هم محروم می کند

سید مصطفی تاج زاده، فعال سیاسی محبوس در قرنطینه سپاه در نامه ای خطاب به رهبری با تاکید بر اینکه “پیمانی با خدای خود بسته‌ایم و راهی را با توکل او در پیش گرفته‌ایم و از احدی از بندگان خدا انتظار لطف و عنایت نداریم” و با اشاره به رفتارهای نیروهای امنیتی گفته است: هرگز تصور نمی‌کردیم نظام اسلامی شهروندانی را به اتهام کمک مالی به خانواده‌های زندانیان سیاسی دستگیر و ماه‌ها در سلول‌های تاریک و نمور انفرادی تحت بدترین شرایط زندانی و به حبس‌های طویل المدت محکوم کند.
معاون وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی با بیان اینکه قصد من از این نامه یادآوری ارزش‌هایی است که جزو بدیهی ترین اصول نهضت ما تلقی می‌شد و امروز متأسفانه آشکارا نفی می‌شود، تصریح کرده است: ما نشینده بودیم و به مخیله مان هم خطور نمی‌کرد خانواده‌های زندانیان سیاسی به خاطر برگزاری میهمانی افطار مورد یورش مأموران حکومت قرار گیرند و امنیتشان تهدید شود و زن و فرزند ایشان بازداشت شوند. ما هرگز تصورش را هم نمی‌کردیم نظام اسلامی در اقدامی سازمان یافته تأکید می‌کنم در اقدامی سازمان یافته و برنامه ریزی شده منتقدان و مخالفان خود را علاوه بر زندان از کار و شغلی که دارند اخراج کند تا خانواده‌ آن‌ها نیز به سزای فعالیت سیاسی نان آورشان از حداقل تأمین اقتصادی و معیشتی محروم شوند.
عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به بازداشت و دادگاه همسرش در بخشی دیگر از نامه ی خود یادآور شده است: من نه آقای بنی صدرم و نه با منافقین علیه نظام مستقر دست به قیام و شورش زده‌ام و خوشبختانه به علت این که بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات دستگیر شده‌ام اتهامات موهومی نظیر انقلاب مخملی و راه‌اندازی تظاهرات اعتراضی و دعوت به اغتشاش و آشوب را نمی‌توان به من نسبت داد و باز خوشبختانه به خارج از کشور هم فرار نکرده‌ام بلکه اسیر شما در زندان هستم. بنابراین به چه علت باید همسر من که جز اعتراض به دستگیری من و نوشتن نامه به شوهرش در وبلاگ خود باید در خیابان مورد یورش مأموران قرار گرفته دستگیر و در زندان انفرادی نگهداری شود؟ و چرا اکنون به خاطر اعتراض به ظلمی که بر شوهر وی رفته باید محاکمه شود؟

به گزارش نوروز متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم

مقام محترم رهبری جمهوری اسلامی ایران

احتراماُ آن چه مرا به نوشتن این نامه به شما ترغیب کرده است، نه گله و شکایت از ظلم و جنایتی است که بر من و دوستانم رفته است و نه امید و انتظار به تغییر مواضع و دیدگاه‌های شما نسبت به امور کشور و نه هشدار نسبت به آینده کشور در مسیر کنونی است، این موارد را طی سال‌های اخیر بسیاری از بزرگانی که در هوشمندی و تجرب و صداقت ایشان تردیدی وجود ندارد مستقیم و غیر مستقیم به عرض جنابعالی رسانده‌اند و البته نتیجه‌ای هم نگرفته‌اند. ما نیز پیمانی با خدای خود بسته‌ایم و راهی را با توکل او در پیش گرفته‌ایم و در این راه خود را به او سپرده‌ایم و از احدی از بندگان خدا انتظار لطف و عنایت نداریم.
قصد من از این نامه یادآوری اصول و ارزش‌هایی است که جزو بدیهی ترین و مقدس ترین اصول نهضت ما تلقی می‌شد و امروز متأسفانه در سخن و عمل آشکارا نفی و نقض می‌شود.
انقلاب ما برای دنیای معاصر پیام پیشرفت و توسعه و علم و فناوری و حتی دموکراسی و آزادی بیان نداشت، چرا که در این عرصه ها دیگران گام‌هایی بسیار بلند برداشته‌اند و تجاربی عظیم اندوخته‌اند که سرمایه ما و انقلاب ما باید تلقی شود. آن چه این انقلاب را از سایر انقلاب‌های جهان متمایز می‌ساخت پیام معنوی و اخلاق برای بشریت گرفتار آمده در زندگی مصرف زده و مادی امروز بود. و همین پیام و ویژگی بود که نظر دنیا را به انقلابی به نام دین به رهبری مردی روحانی جلب کرد. به گمان صرفنظر این که از آغاز انقلاب چه در دهه اول و چه در دهه‌های بعدی تا چه انقلاب در تحقق این پیام موفق بوده که البته جای نقد و بحث فراوانی است، مرحوم امام بیش از همه به این ویژگی توجه داشت. ایشان در نامه به گورباچف او را به عبور از مارکسیسم به سوی آزادی و دموکراسی تشویق نکرد، آن راهی بود که لامحاله بشر امروز در آن حرکت می‌کند، قصد امام از آن نامه آن گونه که در ملاقات با ادوارد شوارد نادزه به وی متذکر شد، گشودن درهایی به سوی آسمان به روی آقای گورباچف بود. آن نامه تنها یک پیام داشت و آن این بود که مشکل شما در پیروی از مارکسیسم قبل از دیکتاتوری و فراتر از محرومیت از حقوق و آزادی‌های اساسی، مادیت زمینی و محرومیت از اخلاق و معنویت آسمانی بود بنابراین با افتادن به دامان دنیای مادی و اسارت در زندگی مصرف زده و عاری از معنویت غرب سرمایه‌داری اشتباه گذشته را تکرار نکنید.
حضرت آیت الله خامنه‌ای

امروز ملت‌های مسلمان منطقه یکی پس از دیگری علیه ظلم و استبداد و تحقیر به پا خاسته‌اند و با سرنگونی دیکتاتور و فروپاشی نظام استبداد طالب تجربه دنیای جدید و زندگی بهتر هستند. اگر مطلوب آن‌ها علم و فناوری و توسعه و رفاه باشد، بی شک ما و شما به علت تورم و گرانی و بیکاری و رشد صفر درصدی اقتصادی و کاهش تولید ملی و … که همگی محصول مدیریت ناکارآمد و بی کفایت کنونی است اگر در این زمینه حرفی برای آن‌ها داشته باشیم این است که نمونه کنونی ایران را الگوی خود قرار ندهند. و راهی که ما رفته‌ایم نروند. اما اگر مطلوب آن‌ها اخلاق و معنویت باشد، یعنی همان که پیام اصلی و وجه تمایز انقلاب ما از دیگر انقلاب‌های جهان بود، شما به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه کدام دستاورد ملموس و عملی نظام را به آن‌ها ارائه خواهید فرمود؟ دروغ و تظاهر و ریای مسؤولان کشور با مردم را و یا بررگترین فساد مالی تاریخ کشور را؟ و یا رعایت خلاف مروت و انسانیت مأموران و مسؤولان با شهروندان را؟

رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران

ما تا پیش از این خوانده و از منابر شنیده بودیم که حکومت و حاکم اسلامی مسؤولیت تأمین زندگی خانواده زندانیان را بر عهده دارد. اگر چه این مهم هیچ‌گاه در طول سال‌های انقلاب عملی نشد، اما متقابلاً نیز هرگز تصور نمی‌کردیم نظام اسلامی شهروندانی را به اتهام کمک مالی به خانواده‌های زندانیان سیاسی دستگیر و ماه‌ها درسلول‌های تاریک و نمور انفرادی تحت بدترین شرایط زندانی و به حبس‌های طویل المدت محکوم کند. ما نشینده بودیم و به مخیله مان هم خطور نمی‌کرد خانواده‌های زندانیان سیاسی به خاطر برگزاری میهمانی افطار مورد یورش مأموران حکومت قرار گیرند و امنیتشان تهدید شود و زن و فرزند ایشان بازداشت شوند. ما هرگز تصورش را هم نمی‌کردیم نظام اسلامی در اقدامی سازمان یافته تأکید می‌کنم در اقدامی سازمان یافته و برنامه ریزی شده منتقدان و مخالفان خود را علاوه بر زندان از کار و شغلی که دارند اخراج کند تا خانواده‌ آن‌ها نیز به سزای فعالیت سیاسی نان آورشان از حداقل تأمین اقتصادی و معیشتی محروم شوند. دادستان کل کشور به صراحت می‌گوید از تابعیت دوگانه آقای خاوری و زندگی خانواده وی در کانادا بی‌خبر بوده است. بی شک مأموران امنیتی نیز از این امر بی‌خبر بوده‌اند. اما آنان از خصوصی‌ترین امور خانوادگی زندانیان سیاسی اطلاع دارند و هم در آن دخالت می‌کنند تا آن جا که به نیت تقویت و خدمت به ولایت با تهدید ارعاب مانع ازدواج فرزندان آن‌ها می‌شوند. ما هرگز تصور هم نمی‌کردیم که وضعیت اخلاق و انسانیت در این کشور به چنین ابتذالی کشیده شود که فرزندان به جرم تلاش پدران برای اعتلا و سربلندی کشور نه تنها از تحصیلات عالی و تحصیل در خارج کشور محروم شوند، بلکه زندگی خصوصی آینده آنان نیز به اراده بازجویان و مأموران امنیتی رقم بخورد. ما هرگز در خواب هم نمی‌دیدیم که شرافت و انسانیت در این کشور چنان به قهقرا رود که فرزندان زندانیان از ترس این که ممنوع الخروج شده از تحصیل باز بمانند جرأت سفر به کشور و تسلای دل مادر و خانواده بی‌پناه خود را نداشته باشند و مادران نیز به تاوان فعالیت همسران ممنوع الخروج شوند و اجازه دیدار فرزندان خود در خارج کشور را نداشته باشند.
طرفداران نظریه ولایت فقیه در اثبات این نظریه استدلال می‌کنند لازمه اجرای حدود الهی به دست گرفتن قدرت است. آیا قطع کردن روزی منتقدان و مخالفان، در تنگنا قرار دادن خانواده آن‌ها و محروم کردن فرزندان آن‌ها از بدیهی‌ترین حقوق انسانی یعنی تحصیل همان حدود الهی است که نظام ولایت فقیه در ایران برای اجرای آن تشکیل شده است؟

حضرت آیت الله خامنه‌ای

بی‌شک شما نیز مانند من به خاطر دارید زمانی که آقای بنی صدر قبل از خروج از کشور، پنهان شده بود به دستور یکی از مقامات قضایی خانواده وی دستگیر شدند تا وی مجبور به معرفی خود شود، مرحوم آیت الله بهشتی وقتی این خبر را شنید برآشفت و ضمن مؤاخذه آن مقام قضایی دستور آزادی سریع خانواده بنی صدر را صادر کرد. آقای بنی صدر به خارج گریخت و خانواده وی نیز ممنوع الخروج نشدند و به او پیوستند تا امروز من بتوانم این ماجرا را به عنوان یک افتخار و نمونه‌ای زیبا از انسانیت و اخلاق و معنویت گمشده در این کشور به حضرتعالی یادآور شوم.
مقام محترم ولایت فقیه

من نه آقای بنی صدرم و نه با منافقین علیه نظام مستقر دست به قیام وشورش زده‌ام و خوشبختانه به علت این که بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات دستگیر شده‌ام اتهامات موهومی نظیر انقلاب مخملی و راه‌اندازی تظاهرات اعتراضی و دعوت به اغتشاش و آشوب را نمی‌توان به من نسبت داد و باز خوشبختانه به خارج از کشور هم فرار نکرده‌ام بلکه اسیر شما در زندان هستم. بنابراین به چه علت باید همسر من که جز اعتراض به دستگیری من و نوشتن نامه به شوهرش در وبلاگ خود باید در خیابان مورد یورش مأموران قرار گرفته دستگیر و درزندان انفرادی نگهداری شود؟ و چرا اکنون به خاطر اعتراض به ظلمی که بر شوهر وی رفته باید محاکمه شود؟

مولای من و شما خطاب به خوارج طغیانگری که او را کافر می شمردند، می‌فرمود سه حق را در مورد شما رعایت می‌کنیم: از حق بیت المال شما را محروم نمی کنیم ۲٫ از ورود شما به مسجد برای نماز جلوگیری نمی کنیم. ۳٫ با شما نمی جنگیم تا شما جنگ را آغاز کنید.
اما مسؤلان مطیع شما، شیعیان مولا و خانواده و فرزندان آن‌ها را تنها به جرم اعتراض به ظلمی که برایشان رفته نه از بیت المال که از شغل و تحصیل محروم می‌کنند و به جرم برگزاری مراسم دعای کمیل و توسل برای رهایی شوهرانشان دستگیر و محاکمه و کسانی را که در صدد کمک مالی به ایشان برمی‌آیند روانه سلول‌های انفرادی می‌کنند.
مقام محترم رهبری جمهوری اسلامی ایران

من حدود دو سال و نیم است که در زندان به سر می‌برم، در تمام این مدت تنها به علت این که نظرات خود را در باره مسائل کشور به صورت کاملاً قانونی منتشر ساخته‌ام، برخلاف قانون در شرایط انفرادی نگهداری می‌شوم. قصد من از این نامه چنان که گفتم نه شکوه به شماست و نه انتظار رسیدگی به این ظلم آشکاراز جانب شما. تنها از شما می‌پرسم برمبنای کدام معیار اخلاقی و انسانی مقامات قضایی مطیع اوامر حضرتعالی حق دارند به منظور اعمال فشار و وادار کردن من به سکوت و عدم اظهار نظر در باره امور کشور، همسرم را دستگیر و محاکمه کنند؟

من نگران محکومیت و حبس همسرم نیستم و محکومیت او مانع اظهار نظر من در باره مسائل کشور نخواهد شد، بی شک شریک و همراه زندگی من این ظلم را نیز تاوان ادامه راهی می‌داند که مشترکاً برگزیده‌ایم. دخترانم نیز خدایی دارند مهربان‌تر و رحیم تر و کریم‌تر از آن که آنان را نیازمند خلقش کند. من به این می‌اندیشم نظامی که با این سرعت در سراشیبی سقوط اخلاقی و معنوی حرکت می‌کند چه سرنوشتی خواهد یافت و این ملت چه تاوان سنگینی از این بابت خواهد پرداخت. من تنها این را می‌فهمم که آن چه که امروز به نام دین و نظام دینی در این کشور اجرا می‌شود هیچ نسبتی با دین ندارد و مسؤلانی که آمر و عامل این امور هستند هیچ نسبتی با دین و خدای دین ندارند.
زندان اوین سید مصطفی تاجزاده

مهرماه ۱۳۹۰
شهید ندادیم که مقامات قضایی و امنیتی آشکارا و خودسرانه قانون را نقض کنند"
نامه‌ی مادر ۸۶ ساله‌ی شهید اصغر شعله‌سعدی به رهبری: جرم فرزند من چیست؟

متن این نامه که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، در ادامه می آید:

 حضرت آیت الله خامنه ای

در آغاز نامه ام به جناب عالی اطمینان می دهم که هیچ تقاضایی از شما برای آزادی فرزندم دکتر قاسم شعله سعدی ندارم. او صاحب نظری صاحب نام و اندیشمندی شناخته شده است که زندگی خود و خانواده اش را در راه دفاع از حقوق ملت ایران در کف گرفته است و کار او هم تازگی ندارد. او مدتها در دادگاه های بین المللی از حقوق ملت دفاع کرده، قریب سه دهه به عنوان استاد دانشگاه به تربیت سیاستمداران و حقوقدانان پرداخته و به مملکت خود خدمت کرده و گاهی با ارائه تحلیل های دقیق سیاسی، از وقوع فاجعه در کشور جلوگیری کرده و در راستای ایفای مسئولیت ملی تا مرز ترور شدن توسط عوامل خودسر پیش رفته؛ همان محافلی که روشنفکران کشور را در پروژه قتل های زنجیره ای به خاک و خون کشیدند. اما او با علم و اطلاع کامل از عواقب اقدامات خود، راه خویش را انتخاب کرده و من به انتخاب او احترام می گذارم. همان طور که به انتخاب فرزند دیگرم شهید اصغر شعله سعدی که داوطلبانه به جبهه رفت و شهید شد، احترام گذاشته و می گذارم. اما به عنوان کسی که یک شهید و دو استاد دانشگاه، سه حقوقدان و دو دبیر آمورش و پروش به این کشور تقدیم کرده ام و به عنوان کسی که با داشتن سه فرزند حقوقدان و عروس حقوقدان و نوه های حقوقدان با مسائل حقوقی اندکی آشنایی یافته ام و بدون تقاضایی نه تنها در مورد پایان یافتن غیر قانونی فرزندم بلکه بدون تقاضایی در مورد مرخصی درمانی وی که وخامت وضع سلامتی وی بنا به نظر پزشک متخصص زندان و پزشکی قانونی تایید شده است، تا آنجا که آنها نظر به عدم تحمل کیفر برای او داده اند، فقط می خواهم بدانم جرم فرزندم چیست؟ این حق یک مادر نیست که جرم فرزندش را بداند؟

من ۸۶ سال عمر دارم و تاکنون تخلفی از وی ندیده ام و می خواهم بدانم وی اکنون به چه جرمی به اسارت شما درآمده است. تا آنجا که من می دانم، پسرم اهل هیچ زد و بند مالی و اقتصادی نبوده و حتی در ۲ دوره نمایندگی مجلس حقوق ماهانه خود را هم نگرفته است. کسی که در نامه ده سال پیش شما خود به شما تذکر داد که اگر حکم سرپرستی آقای رفیق دوست را در حالی که هنوز مدت ماموریت وی تمام نشده بود و در بحبوحه رسیدگی به پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی تمدید نمی کردید، این امر به عنوان حمایت از او و چراغ سبز به این امور تفسیر نمی شد. راستی اگر به جای زندانی کردن پسرم به این هشدارها توجه کرده بودید، امروز شاهد رسوایی و فساد مالی بزرگ سه هزار میلیارد تومانی بودید که بعضی از مقامات کلیدی را در مظان اتهام قرار داده است؟ که البته مسلما این تنها رسوایی نبوده و نیست.
تا آنجا که من می دانم پسرم عضو هیچ حزب و گروه سیاسی هم نیست تا بتوان او را به تبانی و اجتماع متهم کرد. او سیاستمداری مستقل و حقوقدانی سرشناس است و هیچ جریان سیاسی از تیغ نقدهای بی طرفانه او مصون نبوده است و این محکم ترین دلیل استقلال اوست.
دکتر شعله سعدی طی نامه مورخ آذر ماه ۸۱ نسبت به سرنوشت صدام حسین به شما هشدار داد و گفت نه تنها صدام خود را در معرض تعقیب بی المللی و مشکلات پیچیده قرار داد بلکه کشور و ملت خود را در معرض جنگهای ویرانگر قرار داده است و چهار ماه بعد از آن هنوز صدام بر سر قدرت بود و شما دیدید که هشدار دکتر شعله سعدی و پیش بینی او تحقق یافت، ولی به جای تقدیر از وی، او را زندانی و شکنجه کردند.
او در مورد روسیه هم به شما هشدار داد و گفت روسیه متحد مورد اطمینانی نیست و شما دیدید بعد از سالها اعطاء امتیازات به آنها، حتی احمدی نژاد نتوانست ناخشنودی خود را از سیاستهای روسیه کتمان کند. ولی فرزند من به خاطر این هشدارها زندانی و شکنجه شد.
حضرت آیت الله

من شهید نداده ام که مقامات قضایی و امنیتی خودسرانه و آشکارا قانون را نقض کنند. همانطور که گفتم، مادر خانواده ای هستم که حقوقدانان متعددی را پرورده است و با قانون اندکی آشنایی دارم، حکم محکومیت دکتر شعله سعدی که به جرم نوشتن نامه در ده سال قبل به شما محکوم شد هم مشمول مرور زمان است و هم توسط رییس وقت قوه قضاییه شما خلاف بین شرع تشخیص داده شده است و دستور توقف اجرای آن را داده است. ولی این حکم منقوض و مشمول مرور زمان که مطلقا قابلیت اجرا ندارد، اکنون توسط دستگاه قضایی شما به طور کاملا غیر قانونی در حال اجرا است.
حضرت آیت الله

دکتر شعله سعدی صرفا به جرم اظهار نظر در حوزه تخصصی خود و ارایه نظرات علمی بی طرفانه مجددا توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه و نه تنها به زندان محکوم شد، بلکه به تهدیدهای مقامات امنیتی که شرط ادامه شغل معلمی دانشگاه تهران و وکالت دادگستری را قطع مصاحبه های او اعلام کرده بودند و به دلیل غیر قانونی بودن، این شرط مورد اجابت او واقع نشد اما قاضی ماذون شما به موجب این حکم، او را به ده سال محرومیت از تدریس در دانشگاه و ده سال محرومیت از وکالت نیز محکوم کرد.
حضرت آیت الله

نه تنها دکتر شعله سعدی صرفا به خاطر مصاحبه هایش توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محکوم شد، بلکه مجددا و صرفا به خاطر همان مصاحبه ها که یک بار مورد محاکمه قرار گرفت، تحت تعقیب واقع شده و پرونده دیگری به همان بهانه علیه وی گشودند و وقتی که بازپرس مساله را مشمول امر مختومه دانست و نظر به عدم تعقیب مجدد داد، پرونده را از بازپرس گرفته اند و به دادیار داده اند که منجر به محکومیت حداکثری مجدد وی شد؛ آن هم به اتهام توهین به شما.
حضرت آیت الله

شما از یک طرف دعوت به ارزیابی بی طرفانه توسط صاحبنظران می کنید و حتی ادعا می کنید که باید انتقادهای گزنده را هم تحمل کرد و برای تشکیل کرسی های آزاد اندیشی و ایجاد گفتمان آزاد فراخوان می دهید و از طرف دیگر عوامل شما از گل نازکتر [گفتن] به شما را تحمل نمی کنند و نه تنها به بهانه اظهار نظر اندیشمندان را بازداشت و محکوم می کنند، بلکه به یک بار محکومیت آنها هم رضایت نمی دهند و اکتفا نمی کنند و برای یک اظهار نظر، محکومیت های متعدد می دهند. این دوگانگی را چگونه می توان درک کرد؟

آیا ما شهید داده ایم که از گل نازکتر گفتن به شما، موجب محکومیت حداکثری و مکرر فرزندان مان شود؛ آن هم علی رغم شایعات مبنی بر منع محکومیت افراد به اتهام توهین به شما؟

حضرت آیت الله

اگر دستگاه های مملکتی شما دچار فساد شده اند، علت آن را در قوه قضاییه خود جست و جو کنید که قانون در آن بی ارزش شده و تابع مقامات امنیتی شما شده است که به جای انجام وظیفه قانونی مبنی بر دفاع از حقوق و آزادی افراد، به دستگاه سرکوب آزادی تبدیل شده است، دستگاهی برای سرکوب آزادی خواهان.
حضرت آیت الله! من ۸۶ سال دارم و خیلی چیزها دیده ام. روزی شاه هم گفت صدای انقلاب ملت را شنیده، ولی دیر شده بود. امروز دوست شما، بشار اسد، هرچه عفو عمومی اعلام می کند و وعده اصلاحات می دهد، مؤثر نمی افتد و هرچه سرکوب می کند نیز موثر نمی افتد، زیرا زمان را از دست داده و دیر شده است.
حضرت آیت الله! شما هم دارید زمان را از دست می دهید. فردا دیر است.
مادر شهید اصغر شعله سعدی و قاسم شعله سعدی، زندانی سیاسی

شورای هماهنگی راه سبز امید: نگذاریم پرونده اختلاس به سرنوشت پرونده‌های کهریزک و کوی دانشگاه دچار شود
بسم الله الرحمن الرحیم
“اگر در سطح دولتی گفته می شد ده هزار دلار گم شده و تکلیفش روشن نیست و مشخص نیست کجا هزینه شده، ممکن بود منجر به سقوط دولت بشود، در حالی که الان بحث میلیاردها دلار هست ولی هیچکس حساسیت نشان نمی دهد.” (میرحسین موسوی، ۱۸ آبان ۸۸)

ملت شریف ایران
اینک مدتی است که در شرایط نظامی امنیتی حاکم بر کشور و به رغم رسانه های داخلی زیر تیغ سانسور، در اثر برخی رقابت های باندی میان جناح حاکم، اخباری از یک اختلاس بزرگ در سیستم بانکی و دولتی کشور به بیرون درز کرده و پرده ای دیگر از مقابل فساد مالی و سیاسی موجود در حاکمیت بالا رفته است. اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، که در تاریخ ایران بی سابقه است، در دولتی به وقوع پیوسته است که حاکمیت آن را به عنوان پاک ترین دولت تاریخ به مردم ایران معرفی کرده و می کند.

این فساد بزرگ و بی سابقه در هر کشور دیگری با حداقل قانون مداری، مردم سالاری و پاسخگویی صورت گرفته بود، کافی بود تا زیر فشار و اعتراض افکار عمومی و بنیادها و قوای دموکراتیک و مردمی، دولت را به استعفا یا استیضاح بکشاند. این اختلاس که بر مبنای پاره ای گزارش ها آخرین و بزرگ ترین غارتگری های مالی هم نیست و این روزها اخباری از اختلاس های هفت هزار و ده هزار میلیارد تومانی هم به گوش می رسد، در کشوری رخ می دهد که جوانان برای گرفتن وام دو میلیون تومانی ازدواج و کشاورزان و کارگران و معلمان و بیکاران وبیماران و سایر قشرهای مردم برای وام های اندک جهت ابتدایی ترین مشکلات زندگی خود باید از هفت خوان موانع و تضمین های لازم بگذرند و در بسیاری موارد نیز موفق به گرفتن آن نمی شوند.

براساس آمارهای سازمان غیر دولتی «شفافیت بین المللی» ایران در سال ۲۰۰۹ از نظر شاخص فساد با ۲۷ پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه ۱۶۸ و در کنار کشورهایی نظیر افغانستان، میانمار، سودان، عراق، چاد و گینه قرار گرفته است و با فاسد ترین کشور جهان تنها ۱۵ رتبه فاصله دارد. به این ترتیب فقر و فساد مالی و بیکاری و تورم و اختلاف طبقاتی در کنار پس رفت شتابان اقتصاد ملی و تک محصولی و وابسته شدن روز افزون آن به خارج در دوره ای اتفاق می افتد که ایران بعد از حاکمیت کودتاچیان ۲۲ خرداد ۸۸ و طی شش سال دولت کنونی با بالاترین درآمد افسانه ای خود – معادل نصف درآمد نفت کشور از آغاز اکتشاف نفت تا کنون – رو به رو بوده است. این همه بخشی از دستاورد حکمرانی کسانی است که با شعارهای فریبنده چشم‌ها را خیره‌ و مبهوت کرده و در عمل، ذخایر ملت را به نابودی کشانده‌اند.

در این میان کمترین انتظار مردم، برخورد شفاف و توضیح قانع کننده به افکار عمومی در باره علل و عوامل و آمران و عاملان این فساد بی سابقه است. اما با کمال تأسف به جای آن که حق ملت در حساسیت نسبت به بیت المال خود و بزرگترین و گسترده‌ترین فساد مالی تاریخ کشور به رسمیت شناخته شود، با اعلام این که مسؤلان به وظیفه خود در این زمینه عمل خواهند کرد، فرمان پایان بحث و پیگری این موضوع در رسانه‌ها صادر می‌شود. درحالی که این موضوع یک مسئله شخصی و یا امنیتی نیست که بتوان مردم را از کنجکاوی در آن برحذر داشت. فساد مالی و اداری و چپاول بیت المال امری عمومی و مربوط به عموم مردم است و یکایک شهروندان این کشور آثار سوء آن را در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند، بنابراین آنان حق دارند انتظار داشته باشند به این رسوایی نه در پشت درهای بسته بلکه به صورت شفاف و علنی رسیدگی شود.

ملت فهیم ایران
جریان حاکم اکنون برای سرپوش گذاشتن بر این فساد بزرگ و جلوگیری از برملا شدن فسادهای مالی بزرگ تر دست به کار شده است. طی روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای ضد و نقیض مقام های حکومتی برای کمرنگ نشان دادن و خارج کردن این گونه رسوایی های بزرگ مالی از کانون توجه عمومی بوده ایم و درست به همین دلیل هم هست که در همین ایام حلقه حصر خانگی رهبران جنبش سبز، آقایان موسوی و کروبی، تنگ تر شده است. حاکمیت از بیم نفوذ کلام میرحسین موسوی و مهدی کروبی و با هدف جلوگیری از رسیدن کوچک ترین اشاره های آنان به مردم ایران، در این روزها ارتباطشان را با دنیای خارج کاملا قطع کرده است.

توصیه شورای هماهنگی راه سبز امید در چنین شرایطی این است که مردم ضمن حفظ هوشیاری و با رعایت اصل حداکثر نتیجه و حداقل هزینه، به اختلاس و فساد بی سابقه مالی، ستم سیاسی بر زندانیان و بی خبری از مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از طرق مناسب و مقتضی واکنش نشان داده و صدای اعتراض خود را به گوش حاکمان ایران و افکار عمومی جهان برسانند.

شورای هماهنگی راه سبز امید از فعالان سبز می خواهد که با جریان ضدآگاهی حاکمیت و سرپوش گذاشتن آن بر فسادهای مالی، در فضای حقیقی و مجازی مقابله کرده و به ایفای نقش آگاهی بخش خود همچنان ادامه دهند. اعضای جنبش سبز با استفاده از تمامی امکانات تبلیغاتی و رسانه‌ای که در اختیار دارند در حفظ این رسوایی بزرگ در کانون اهتمام جامعه بکوشند و اجازه ندهند این ماجرا نیز به سرنوشت پرونده‌هایی نظیر پرونده کهریزک و حمله به کوی دانشگاه دچار شود.

شورای هماهنگی راه سبز امید
رسوایی بیش از پیش دادگاههای نمایشی؛ نتیجه‌ی تلاش بی‌حاصل برای تطهیر احمدی‌نژاد

روزنامه دولتی ایران امروز دوشنبه با درج خبری درباره یکی از صدها حکم دادگاههای نمایشی سال ۸۸ ناخواسته و ندانسته سندی دیگر از سرکوب ها و برخوردهای قهری صورت گرفته با فعالان سیاسی انتخابات ۸۸ را در روزنامه رسمی دولت برملا کرد و نشان داد که منتقدان و مخالفان به دلیل فاش کردن آمارهای غلط دولت و تخلفات آن، محاکمه و زندانی شده‌اند.
به گزارش خبرنگار کلمه، درج این خبر قدیمی و البته دارای اشتباه درباره احکام حبس سه عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به اتهام تهیه و توزیع سی‌دی موسوم به «۹۰ سیاسی» و توهین و تخریب رئیس دولت در روزنامه ایران – ارگان رسانه ای دولت – هرچند با هدف تطهیر احمدی نژاد صورت گرفته و با اشاره به اینکه احمدی نژاد در این پرونده شکایت شخصی نداشته، ظاهرا دستگاه قضایی را نشانه رفته است؛ اما بازتاب این خبر، بیشتر در جهت نمایاندن عمق رسوایی دادگاههای فرمایشی پس از انتخابات، و سیاسی و جناحی بودن آنها بود؛ دادگاه هایی که در واقع به نام عدالت برپا شد اما نتیجه ای جز افشای بیش از پیش بی عدالتی بخشی از حاکمیت نداشت، اکنون نیز روزنامه ایران با هدف تخریب قوه قضاییه و تطهیر احمدی نژاد، یک نمونه از این بی عدالتی ها را یادآوری کرده است.
جالب اینجاست که همین خبر روزنامه ایران هم دارای اشکال است و امروز سایت آینده، دروغ روزنامه دولت را فاش کرده است. در خبر مذکور ادعا شده بود که حکم بدوی سه متهم پرونده نود سیاسی، شش ماه حبس بوده که در مرحله تجدیدنظر به جهار ماه کاهش یافته است. اما آینده ساعتی پس از بازنشر این خبر، به تصحیح آن پرداخت و از قول یک منبع آگاه خبر داد که یکی از متهمان این پرونده تبرئه شده و حکم دو نفر دیگر نیز هنوز قطعی نشده است، و نیز تصریح کرد: سایر مطالب مطرح شده در خبر نیز آمیخته با دروغ است.
سی‌دی نود سیاسی، از جمله فعالیت های صورت گرفته در جریان انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ برای رسوا کردم دروغ های بزرگ احمدی نژاد بود که در پی انتشار آن، ستاد انتخاباتی احمدی نژاد علیه آن موضع گرفت و رسما از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن شکایت کرد. به گفته سعید قاسمی، از فرماندهان سپاه، فیلم نود سیاسی باعث شده بود که بسیاری از حامیان احمدی‌نژاد دچار تردید شوند.
این در حالی بود که ستادهای انتخاباتی احمدی نژاد فعالیت های متعدد مشابهی را به اشکال مختلف علیه نامزدهای رقیب انجام دادند که نه تنها هیچ یک تحت تعقیب قضایی و امنیتی قرار نگرفت، بلکه عوامل تهیه ی آنها در دولت دهم جایزه ی کار خود را به صورت پست و مقام، رانت و ویژه خواری و یا امکانات مالی و موقعیتی دریافت کردند.
اما در روزها و هفته های اخیر که احکام رسوای دادگاههای دو سال اخیر با شلاق زدن منتقدان احمدی نژاد، رسوایی شان آشکارتر شده و تکاپوی رسانه ای دولتی ها برای تطهیر احمدی نژاد از این برخوردهای خشونت آمیز نیز بی فایده بوده، شاهد چرخشی فاحش در مواضع این جریان و تلاش آنها برای مبرا نمایاندن خود از اینگونه رفتارهای غیر انسانی و تکان دهنده هستیم.
سال قبل هم احمدی نژاد تلاش کرد ژست مشابهی را در پیش بگیرد و در مراسم روز خبرنگار سال ۸۹ گفت: «طبق قانون شخصیت‌هایی باید حریمشان به خاطر حفظ استقلال و منافع کشور حفظ شود، مثل امام و رهبری و رئیس جمهور و هر کس اتهامی را وارد کرد باید مدعی العموم خود وارد شود و شکایت کند. البته راجع به من این اتفاق نیفتاده است.»
اما یک روز بعد از این سخنان، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نسبت به اظهارات او واکنش نشان داد و اعلام کرد: «این سخن رئیس [دولت] که گفته است دادستان در موارد توهین به وی ورود نکرده و متاسفانه این حرف را چند بار تکرار کرده‌اند، مسئله خلاف واقعی است من قبلا به خودشان هم تذکر داده‌ام. دادستان اعلام کرده که ایشان در چند مورد اقدام کرده است ۴ مورد خود دادستان از باب مدعی العموم و ۱۶ مورد هم حسب شکایت رئیس جمهور وارد عمل شده‌اند.»
این تکذیب صریح و افشای شکایات متعدد رئیس دولت از منتقدانش، برای مدتی حامیان دولت را به عقب راند. گو اینکه چندی بعد هم فاطمه بداغی، معاون حقوقی احمدی نژاد، به صراحت در گفت‌و‌گو با ایرنا از پیگیری‌های قضایی دولت درباره پرونده‌های توهین، افترا و نشر اکاذیب خبر داد و ضمن تهدید مخالفان دولت، گفت: «مصمم هستیم تا زمانی که فضای امنیت اخلاقی و حقوقی بر جامعه حاکم شود با رعایت ادب و احترام؛ حقوق دولت، رئیس‌[دولت] و همه مقامات را پیگیری کنیم.»
اما اکنون با رسوایی های اخیر و فاش شدن این موضوع که بخشی از احکام حبس و شلاق متهمان سیاسی دو سال اخیر صرفا به دلیل انتقاد از احمدی نژاد و عملکرد دولتش بوده، حامیان دولت سعی دارند خود را مبرا از چنین اتهامی نشان دهند و برای اثبات ادعای شکایت نکردن احمدی نژاد از منتقدانش، محتوای پرونده هایی را منتشر می کنند که هم دادگاههای سیاسی را بیش از پیش رسوا می کند و هم این سوال را در برابر مدعیان دولتی قرار می دهد که: اگر این پرونده ها ربطی به دولت ندارد و رئیس دولت از مخالفانش شکایت نکرده، پس چطور محتوای این پرونده ها و احکام آن – که خود متهمان حتی مجاز به دریافت کپی آن از دادگاه انقلاب هم نیستند – در اختیار دولتی ها قرار گرفته است؟!
توقیف ۲۳ تن خرمای تقلبی در بم
دادستان شهرستان بم گفت: ۲۳ تن خرمای نامرغوب و تقلبی به نام خرمای مضافتی بم کشف و توقیف شد.

به گزارش عصر ایران، محمدرضا سنجری با اشاره به توقیف ۲۳ تن خرمای نامرغوب و تقلبی که به نام خرمای مضافتی بم بسته‌بندی شده بود، اظهار داشت: این محموله شامل خرمای نامرغوبی است که در کارتن‌هایی به نام خرمای بم در شهرستان سراوان بسته‌بندی شده بود.

وی با بیان اینکه این محموله عازم استان‌های غربی کشور بود، خاطرنشان کرد: در این زمینه یک نفر متهم دستگیر شده است.

محمد مهدوی‌نیا فرماندهی انتظامی انار نیز از کشف محموله قاچاق در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: بیش از ۲ میلیارد ریال کالای قاچاق از جمله پوشاک، کفش، لوازم صوتی و ۸۰ قطعه پرنده کمیاب از نوع مرغ مینا از یک دستگاه اتوبوس در مسیر بندرعباس کشف شد.

وی با اشاره به کشف حدود ۵۰۰ گرم تریاک از این اتوبوس افزود: این اتوبوس که به سمت تهران در حرکت بود، توسط نیروهای پلیس اطلاعات شهرستان انار کشف و تحویل مقامات قضائی شد.

مهدوی‌نیا تصریح کرد: در این رابطه ۴ نفر نیز دستگیر شدند.

